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 ه الرحمن الرحیمبسم الل

 3ازدواج موضوع: 
 8331الاولیجمادی81؛ 8311اردیبهشت33تاریخ: 

 
 اهداف ازدواج

 قال الله تبارک و تعالی:
ی شِئْتُمْ وَ » نَّ

َ
تُوا حَرْثَكُمْ أ

ْ
كُمْ  نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأ نَّ

َ
هَ وَ اعْلَمُوا أ قُوا اللَّ نْفُسِكُمْ وَ اتَّ

َ
مُوا لِِ دِّ

َ
ق

رِ الْمُؤْمِنينَ  وهُ وَ بَشِّ
ُ
 1«مُلاق

توانيد وارد كشتزارتان شوید و برای خویش گونه كه مایل باشيد، میهمسرانتان كشتزار شمایند. آن
 خواهيد كرد و مؤمنان را بشارت ده.]خير[ پيش فرستيد و از خدا بترسيد و بدانيد كه او را ملاقات 

  اند از:كه عبارت كندشریفه اهداف ازدواج را بيان می ۀاین آی
 تولید نسلهدف اول، 

 معنای حرث و تطبیق آن بر مرحلۀ جوانی انسان
 .گویدمی زَرعبه آن  ،اولِ كار ،كاردای میوقتی انسان دانه .محصول و مقصود است بهمعنای رسيدن زَرع به  «حَرْثٌ » واژۀ

مقصود ۀ كه به نتيج آن لحظهكند. پيدا میرنگ سبزی  و دهدبرگی می .شودای تبدیل میبعد این زراعت به سبزی خوشه
نتيجه  ۀمرحل ،وسط ۀگوید. آن مرحلمی حِصاد آن ست كه عرب بهادِروكردن  آن، سوم ۀمرحلگيرد. نام میحَرث  ،رسدمی

  ۀ دوم مهم است.آن مرحل .خارج از مقصد انسان است ،سوم درواقع و اول ۀمرحل 2.ستا
دوم زمانی است كه  ۀمرحل .شودانسان منعقد می ۀاول كه نطف ۀمرحل كند:طی میمرحله را  سهانسان هم دقيقاً همين 

پيری است كه دوران سوم هم  ۀمرحل .است یهمان زمان جوان ،جوانی رسيده كه مقصد انسان ازنظر جسم تانسان به قو  
 )دوران جوانی( دوم ۀمرحلیابد درمی كند،زندگی دقت  ۀمرحل سهاین انسان در اگر است. زوال و رو به انحطاط انسان دیگر 

 .زراعتاست؛ دقيقاً مانند مقصد از زندگی 
 جوانی؛ مقصد اصلی نسل انسان

دشمن هم وقتی  .است ۀ دوممقصد اصلی نسل انسان هم مرحل ،ستۀ دوم آن امرحل ،زراعت طوركه مقصد اصلیِ همان
 گيرد.هدف می راان جوانضربه بزند، انسان  وقتی بخواهد به برد ورا از بين می آن دوم ۀمرحل ،ضربه بزندبه زراعت خواهد می

ی سَعی» :كندبيان می گونهدشمنان را این ۀنقش قرآن کریم رْضِ لِ  وَ إِذا تَوَلَّ
َ
هُ لا فِي الِْ سْلَ وَ اللَّ يُفْسِدَ فيها وَ یُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّ

و وقتی بازگردد ]یا به مقامی رسد[، بكوشد در زمين فساد كرده و كشت و نسل را تباه كند و خدا فساد را ) 3«یُحِبُّ الْفَسادَ 
و نسل  است دوم زراعت ۀمرحل حَرث همان .معنا كردیم «كنندحَرث و نسل را هلاک می»این عبارت  دارد.(دوست نمی

                                                           
 .223. بقره، 1
 .181، ص2التحقيق فی كلمات القرآن الكریم، ج. 2
 .202. بقره، 3
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است دوران نوزادی  ،قبل از جوانی .دشمن به فكر انحراف جوان است ،چون جوان قوای بدنی كافی دارداند. همان جوانان
از آن طرف  كند.در آنان نمیدشمن چندان نفوذی  ،پيری استدوران آخر هم كه  ۀمرحلكه چندان برای دشمن مهم نيست. 

خود را  ۀدشمن تمام سرمای نيز قرآنگفتۀ به همين علتبه ؛دشمن فعاليت كنند ضررزیاد بهتوانند نمیهای پير انسان هم
  .جوانی ۀانسان هم روی مرحل برای نابودیگذارد و میدوم آن  ۀزراعت روی مرحل برای نابودی

 کاربرد استعاری معنای حرث برای زن در بحث ازدواج
در حرث  و آمادۀ دِروست. واژۀ مقصود رسيده ۀبه نتيجكه زراعت است؛ یعنی زمانیدوم زراعت  ۀحَرث مرحل معنای لغوی واژۀ

؛ اما در زراعت استمرحلۀ دوم همان  ،حَرث یابتدای و معنای صحيحاست. زن استعمال شده برای  4هاستعار عنوان این آیه به
شما  یبراكشتزاری مطلوب شما  یهازن» فرماید:یم رآنقكار گرفته شده است؛ لذا طور موقت برای زن بهآیه این واژه به

 .«هستند
 سورۀ بقره 333تشبیه مباحث اقتصادی به مباحث اجتماعی در آیۀ 

را مباحث اقتصادی  ،درضمن .زندزیبا مثال میبسيار  مطرح سازد،های او را ویژگی و خواهد از زن دفاع كندمی قرآنوقتی 
توان مطلب مهمی را استفاده می ،در ضمن تشبيه« نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ »ۀ خود آی یعنی دركند؛ تشبيه میبه مباحث اجتماعی 

بيان . بهنسل انسانی هم به ازدواج یبرای بقا است و به كشت و زراعت نياز جامعه اقتصاد یبرای بقاكه  آن این است كرد و
و توانمندی اقتصادی و هم توليد نسل. جالب این آذوقه كشاورزی و هم به  :چيز نياز دارد دوانسان برای بقائش به دیگر، 

و زراعت و جسمتان به مال  یبرای بقااست كه : چطور است فرمودهو این دو را به هم تشبيه كرده  قرآن کریم است كه
حيات  ۀطور شما برای ادامهمين ؟!ديمطلوب برس ۀكنيد تا به نتيجروید و زراعت میسراغ زمين می و داریدنياز خوراک 

 هآیاین از . پس، كنيدنسلتان را تضمين می یبقا ،روید و به این وسيلهمی اندارید و سراغ زننياز نسل  یانسانی به بقا
 .توليد نسل از اهداف مهم ازدواج استتوان دریافت كه می

ی شِئْتُمْ : »ه استفرمود هادامبعد در  نَّ
َ
تُوا حَرْثَكُمْ أ

ْ
خود زمين كشاورزی  گونه كه مطابق ميل و اقتضای آب و هوا در. همان«فَأ

در اختيار شما هستند هم همسران شما  ،مطلوب برسيد ۀكنيد تا بعد به آن نتيجخواهيد كشت میهرگونه میشوید و وارد می
 كشت نسل انسانی اقدام كنيد.تا هر زمان كه مناسب بدانيد، برای 

 یهدف دوم، تکمیل سیر معنو 
نْفُسِكُمْ » :كندهدفِ دیگری هم بيان میتوليد نسل، اما در كنار هدف 

َ
مُوا لِِ دِّ

َ
 .(باید عمل صالح برای آخرتتان بفرستيد)« وَ ق

نْفُسِكُمْ »گانه دربارۀ عبارت احتمالات سه
َ
مُوا لِِ دِّ

َ
 :«ق

 سوی آخرت )ایجاد مقتضی(. حرکت دوچندان به8
نْفُسِكُمْ وَ »برای عبارت 

َ
مُوا لِِ دِّ

َ
یكی  .نسل انسان ندانيد ۀهدف از ازدواج را فقط اداماول،  وجود دارد:احتمال  دو كمدستِ « ق
انسان وقتی  .به فكر قيامت خودشان باشندگيرند، قرار میهم باید این باشد كه زن و شوهر وقتی كنار هم از اهداف ازدواج 

سفر پيدا چون رفيق و هم ؛بعد از ازدواج باید حركتش دوچندان شود ؛ اماقيامتش باشدبه فكر باید  و ازدواج نكرده، تنهاست
 .خودش را به خدای خود برساند را ادامه دهد وكند سير معنوی اما سعی می ؛كه استاد اخلاق نداردمثل كسیكرده است. 

                                                           
 .۹. برای دیدن معنای استعاره، نک: فصل اول، ص4
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همسری كه انسان یكی از اهداف ازدواج هم باید همين باشد  .شودمیدوچندان حركت  ،حالا اگر استاد اخلاق پيدا كرد
بقره كه  223 ۀدر همين آی ،همين علتبه .تحریک كندسمت خدا انسان را برای رسيدن به كمال، بهانتخاب كند كه بتواند 

نْفُسِكُمْ »بحث  ،كندبحث ازدواج را مطرح می
َ
مُوا لِِ دِّ

َ
مُوا»قبل از  انسان مبحثاگر كشد. پيش میبهرا « وَ ق دِّ

َ
را  «ق

عمل صالح برای قيامت بعد از بحث ازدواج و بقای نسل انسانی مطرح  رسيد كه ذخيرۀش نمیذهنبه اصلًا  ،دانستنمی
نسل  ۀمنحصر به ادام ،ازدواجهدف از كه شود میحساس  ۀمتوجه آن نكتكند، جمع میها را باهم وقتی اینشده است؛ اما 

 .پيش بفرستيدعمل صالح از برای نفستان  ،از این ازدواج بلكه باید ؛انسان نيست
 کُفونبودن زن و شوهر ازنظر دینیعیب هم

خرج بهخواستگاری دقت در هم پسرها و دقت كنند باید به این نكته دخترها ، هم قرآنبه هدف دوم ازدواج ازنظر باتوجه
دین شان بیشود یا نه. باید ببينند آیا همسر آیندهشان میفرد، مانعی تازه برای انجام اَعمال دینیكه آیا ازدواج با این دهند 

شان ازنظر دینی قوی است یكی .دنكُفو نيستهم و همسو ،زن و شوهرهایی كه ازنظر دینی امروزه زیادند متأسفانهاست یا نه. 
همان  اند؛ بلكه بهداربودن فرد توجه نكردهدینمعيار اری اصلًا به ها در خواستگشود اینمعلوم می .خيلی ضعيف و دیگری

وقتی  .در این كار است ی مهماصلداربودن دیناصلًا متوجه نبودند كه اند. و بعد اقدام كرده پرداختههای ظاهری تناسب
بچه به  ی نه،دیگر  و عمال نفوذ بكنداین بچه اِ بخواهد بر مادر  یااگر پدر  .شودقطبی میدو ۀبچ ،آیددنيا میبه هاۀ اینبچ

یعنی یا به پدر  ؛دیناست یا بیدار ها یا دینبچۀ آن دار نيستند،دین ایم وقتی یكی از پدر و مادر. بسيار دیدهرودیک سمت می
 ؛ نهاز اوستهرچه دارم و من تدین خودم را از مادرم گرفتم » :گویدمی ،كنيمسؤال میوقتی از بچه  .یا به مادراست رفته 
 .«خواندنماز نمی و دینی بودبیپدرم فرد  .پدرم

 و بعد هم اظهار كرد و آمدرفت در جلساتمان  یبا ما ارتباط پيدا كرد و مقدار  چند سال قبل جوانی قبل از اینكه به حوزه بياید،
پدرش ممانعت  ،خواست بيایدوقتی می .مشكلی نيست باره با ما مشورت كرد. بنده گفتمبياید و دراینحوزه به  دخواهمی كه
ن مقاومت كرد و الافرزند  .خواند و مشكلاتی هم داشتاصلًا نماز نمی و پدرش اصلًا با این مباحث كاری نداشت .كردمی

شوند. حال، ممكن است دوقطبی میها بچه آورند ووجود میبهرا پدر و مادر  تاین مشكلا .یكی از افراد موفق حوزه است
مُوا » هدف ازدواج هم است. پسسرایت كرده ها به نوۀ آن و درنهایت، نداهرا رعایت نكردمسائل این پدر و مادرها جد   دِّ

َ
ق

نْفُسِكُمْ 
َ
ببيند كه باید از همان خواستگاری هم دختر دقت بكند  .هر دو باهم است .«نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ » است و هم« لِِ

 .دقت كند شانتخابدر هم پسر  و تواند كمک دین او باشد یا نهمیاست، ه جوانی كه به خواستگاری او آمد
 لزوم همراهی زوجین در معنویات

نْفُسِكُمْ »برای پس براساس احتمال اول 
َ
مُوا لِِ دِّ

َ
بكوشند. بعد از ازدواج  و دقت كنندباید در انتخاب شریک زندگی  ، افراد«ق

ه است. این پيدا كرد یسفر همبعد از ازدواج برای تمام عمرش داد، تنهایی عبادت خدا را انجام میبه در دوران تجرد یپسر 
خواهد نمازشب میو شود مثلًا فرض كنيد مرد سحر بيدار می ند.مطلوب برسنتيجۀ تا به  ندهمدیگر كمک بدهدو باید به 

 ،خواهد نمازشب بخواندمیو شود بيدار میوقتی زن  ،عكسهبرود یا بو سرش را زیر بيندازد  و نباید بخيل باشد . اوبخواند
د كه مبادا توفيق نصيب نكنها را هم روشن نمیچراغبخواند. متأسفانه گاهی حتی نماز ندازد و مخفيانه بيسر را زیر نباید 
همسر خود را ببرد تا او و باید به فكر همسفرش باشد  طور است؛ یعنیاست. در زیارت هم هميناین اشتباه  !شود ی همدیگر 
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د. این درست نيست. باید ندار  ش كاریشوهر و به  درومیبه اعتكاف زن رسد، كه میاعتكاف  هم به كمال برسد. گاهی وقت
ی باید منصرف شود. مهم این است كه باشد كه حقيقتاً یك یمگر اینكه مانع و باهم به اعتكاف بروند؛ دنریزی بكنبرنامه باهم

از اشتباهاتی است كه كردن بدون همسر حركت های مذهبی نيز نباید افراد تنها و بدون همسر بيایند.در جلسه همراه باشند.
ین ا كنند. یک نمونه از مشكلاتشمیبعد در زندگی مشكل پيدا  .كنندعادت میبه آن گاهی هم  شوند ومرتكب میافراد 

 .ضعيف ییكو دینش قوی است  ییك .ان ازنظر دینی همسو نيستندبينند پدر و مادرشمیو شوند بزرگ می فرزندان است كه
بيدار بچه را برای نماز صبح خواهد . برای مثال، وقتی یكی میكنندباهم اختلاف پيدا میفرزندان در تربيت براین، علاوه

گاه است و دیگری به؛ چون یكی به سن نمازخواندن بچهگوید بگذار بخوابدمی دیگری كند، كند بچه باید تباه فكر میاشها آ
 .اندالسلام( این را نگفتهبيت)عليهماست و اهلاشتباه كه این درحالی بشود؛ نمازخوان از سن تكليف

 !«من كه مكلف نيستم كنی؟!برای نماز صبح بيدار میچرا من را » :گویدبه من میفرزندم گفت میكسی پيش  وقتچند 
 !د من مكلف نيستمنگویمی و ندنكجسارت هم می انكرده است كه تازه به پدر و مادرشسرایت چنان ها یعنی اشتباه به بچه

سالگی باید هفتاز  . بچهد حتی پدر ولایت بر زدن هم داردنكه خبر ندار درحالی ؟!كنی نماز بخوانمچرا به من تحميل می
. شودتمرین از آن موقع شروع بيدار كرد و د بچه را صبح بایسالگی نباید نماز را ترک كند. برای نماز و از نُهنمازخوان باشد 

 اند؛ اما برای نماز نه!دهند و برای این كارها اهميت قائلچطور است كه برای كارهای دنيایی بچه را از كودكی تمرین می
این كارها د كننفكر میاست. واجب تربيت دینی بچه د نفهماست كه اصلًا نمیضعيف ند و فرهنگشان اقدر جاهلآنبرخی 

 اتتفسير آیو مطالب دینی ها های مذهبی واجب است؛ زیرا در آنهمراه فرزندان به جلسهرفتن پدر و مادر به .مستحب است
 همين بيان كردهرا هدف از حج قرآن کریم  .السلام( هم واجب بود شركت كنندبيت)عليهمزمان اهل .شودگفته می قرآن
وا الْحَجَّ : »است تِمُّ

َ
هِ وَ أ منظور : »السلام( سؤال كردند)عليهباقراز امامپایان برید.( )و حج و عمره را برای خدا به 2«وَ الْعُمْرَةَ لِلَّ

مَامِ  امام در پاسخ فرمودند: «تان را تمام كنيد، چيست؟از اینكه حج و عمره شدن )تمام 6«السلام()عليهتَمَامُ الْحَجِّ لِقَاءُ الِْْ
 و فرزندان كندها تضاد ایجاد میكه در خانوادههاست اطلاعیهرحال، این بیبه السلام( است.(امام)عليه یدارحج، د

گویند ما به ها گاهی میحتی نوه .هاها به نوهبچه ، ازبعد وكند سرایت می هاپدر و مادرها به بچه . ازشونددوقطبی می
 .عكسها بیعموهایمان  نه ؛ها متدین هستندآن !ایمهایمان رفتهدایی

 کردنسبب ازدواجفرستادن عمل صالح بعد از نبودن مانع به. پیش3

نْفُسِكُمْ »احتمال دومی هم وجود دارد و آن این است كه 
َ
مُوا لِِ دِّ

َ
جلوی انحراف باید  ،با ازدواج ابتدا خواهد بفرمایدمی« ق

روند و انسان از بين میگناه ارتكاب ازدواج با  از ل صالح قبلاعما فرستاد؛ زیراعمل صالح پيش  بعد باید .جنسی را گرفت
 نتواندازدواج  از قبل درواقع ممكن است انسان .اُفتدپایين می و رودای كه مرتب از دیوار بالا میمثل مورچه كند؛میسقوط 

شيطان  از ازدواج چون قبل ایستاد؛، باید محكم كشتزاری به نام همسربا یافتن اما  ؛حفظ كند برای آینده خود راعمل صالح 
، احتمال سقوط معنوی كمتر ازدواجاز بعد اما  .عمل نامشروع جنسی خراب كندبا  جوان راكه عمل صالح  است ایستاده

 .«كشاورزی یمثل بقا ،نسلتان یزنان شما كشتزار شما هستند برای بقا»فرمود:  ، اولاین است كه در این آیه  است.

                                                           
 .196. بقره، 2
 .249، ص4، جاصول کافی .6
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نْفُسِكُمْ : »فرمایدمیآیه  ۀبلافاصله در ادام
َ
مُوا لِِ دِّ

َ
نْفُسِكُمْ »با دیدن  ،دیداگر كسی اول آیه را نمی« .وَ ق

َ
مُوا لِِ دِّ

َ
فكر شاید « وَ ق

 كند.به ازدواج بحث میكه آیه راجعست؛ درحالیایمان و عمل صالح و تقواكرد منظور آیه، فقط می
این دو  .رفع مانعۀ احتمال دوم جنب و مقتضی داشت ۀاحتمال اول جنبتا اینجا دو احتمال را مطرح كردیم. اگر دقت شود، 

سفری همانسان  ،ازدواجشود كه با معنای آیه این می (مقتضیۀ جنب)احتمال اول  براساس بحث باهم بسيار تفاوت دارند.
مقتضی را تقویت  ۀآن جنب ؛ یعنیخدا به حركت بيشتر بيندازد سویرا بهان و انسباشد  شكار كه باید كمکكند میپيدا 

شهوت نامشروع برای  ردیگ ،ازدواج كردمعنای آیه این است كه وقتی انسان  دوم )جنبۀ رفع مانع( احتمال براساس .دنكمی
انسان سقوط كند. كه مانعی نيست  دیگر؛ اما با ازدواج، مانع زیاد بود از ازدواج قبل .باشد پيش پایشچه؟ دیگر نباید مانع 
نْفُسِكُمْ »همين علت فرمود: به د.به كمال برسدیگر این انسان باید 

َ
مُوا لِِ دِّ

َ
 .«وَ ق

 از راه متعارف  . واردشدن به کشتزار3
 است: ایننباشد، خلاف ادب كنيم تا طور سربسته مطرح میو البته به تردیدبا رسد كه گاهی به ذهن میكه احتمال سومی 

ی شِئْتُمْ »بقره فرمود: سورۀ  223 ۀدر آی نَّ
َ
تُوا حَرْثَكُمْ أ

ْ
شيطان به  است ممكن .(وارد كشتزارتان شوید ،خواهيدهرگونه می)« فَأ

نْفُسِكُمْ »شاید  .های نامتعارف بخواهند از همسرشان استفاده بكنندی القا كند كه از راهرخذهن ب
َ
مُوا لِِ دِّ

َ
خواهد بگوید می« ق

انسان حق ندارد كشت نامشروع بكند  است. طوركشاورزی هم همينباشد. ضوابط شرعی و فرمان الهی چارچوب  كه باید در
ی شِئْتُمْ » معنای !پاشمپس مثلًا بذر غصبی می ؛گوید زمين، زمينِ من استو ب نَّ

َ
، وارد خواهيدهرطور میاین نيست كه « أ

ی شِئْتُمْ »، وارد شوید. دهددستور می هرطور عقلتانخواهد بگوید شوید؛ بلكه می نَّ
َ
نْفُسِكُمْ » با عبارت« أ

َ
مُوا لِِ دِّ

َ
معنای « ق

رفتارتان با  و تان باشيدمواظب آینده و متعارف وارد نشویدنااز راه  باشيد پيدا كرد و آن این است كه مواظب ی نيزدیگر 
قُوا»فرماید: بعد هم می .همسرتان باید رفتار صالحی باشد باره این . رعایت تقوا درایندهدتقوا دستور میرعایت به  ؛ یعنی«وَ اتَّ

ها با دقت در این بحث .شهمسر  خصوصچه در و چه در زمين كشاورزی  ؛مواظب باشد خلاف انجام ندهد است كه انسان
 .یابدظهور میشيرینی آیات برای انسان 

 لی موفقیت فرزند در آیندهبودن والدین؛ عامل اصمتدین
دو  .موفق است كه هم زمين، زمين خوبی باشد و هم بذرزمانی كشاورزی  ای عرض كنيم.لازم است در ادامۀ بحث، نكته

 آن گياه یا درختدرنهایت  ،بذر مناسب نباشد اما ،قدر هم حاصلخيز باشدهرحالا زمين  .چيز عامل اصلی زراعت خوب است
مطلوب وقتی است. كشاورزی اما زمين نامناسب  ؛گاهی بذر خيلی خوب است .استصادق ش هم عكس .هم نامناسب است

 .هر دو باید دقت شوددربارۀ  .ستاكشتزار است و مرد بذر  ،زن نيزدر بحث ازدواج  .هم زمينو است كه هم بذر خوب باشد 
 كه هم كشتزارباشد و هم بذر خوب تا هر دو متدین باشند باید  .كافی نيستاگر فقط یكی از آن دو متدین باشد، 

  شان هم بسيار خوب خواهند شد.اولادهای
كه كسانیاما  ؛متدین بودنداینان مادر هم پدر و شود كه هم مشخص می ،های موفق درطول تاریخانسانبا بررسی زندگی 

بعد هم معلوم نيست  و ان ضعيف استایمانشفرزندان معمولًا ، اولًا ضعيفو دیگری  ها در تدین قوی استیكی از والدین آن
مُوا : »خوانيمیک بيشتر برای تربيت فرزندان وقت بگذارد. در ادامۀ آیه میكدامبستگی دارد  .یا به مادربروند به پدر  دِّ

َ
وَ ق

وهُ 
ُ
كُمْ مُلاق نَّ

َ
هَ وَ اعْلَمُوا أ قُوا اللَّ نْفُسِكُمْ وَ اتَّ

َ
این است  قرآنمنظور  .(ستاقيامتی در كار خره بدانيد بالا  .رعایت كنيدرا تقوا )« لِِ
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مُوا»گردد. با بيان كه انسان باید رفتارش را با همسرش تنظيم كند و هرقدر بيشتر رعایت كند، سودش به خودش برمی دِّ
َ
و  «ق

نْفُسِكُمْ »دنبالش، به
َ
آنجا  و داریدبرای خودتان برمی ،فرستيدآنچه پيش میكند كه سفری در پيش دارید و تأكيد می «لِِ

اش این نتيجه ،يدهكمک همسرتان عمل صالح انجام ديد و بهناگر دقت كاست: طور ازدواج هم همين .گيریدنتيجه می
الله شاءسعادت آخرتی ان ،ها رعایت بشودكه اگر ایناست آخر آیه هم بشارت در  .فرستيداست كه برای خودتان پيش می

 خواهد بود. ندگانكنرعایت برای
 هدف سوم، سکونت

ةً وَ رَحْمَ » زْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ
َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
نْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أ

َ
ةً إِنَّ وَ مِنْ آیاتِهِ أ

رُو في  1 «نَ ذلِكَ لَیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّ

همسرانی برای شما آفرید تا در كنارشان آرام گيرید و ميانتان های او این است كه از خودتان و از نشانه
 هایی است.اندیشند، نشانهدوستی و مهربانی نهاد. آری، در این ]نعمت[ برای مردمی كه می

این  . بنابراین در این قسمت دربارۀ«لِتَسْكُنُوا إِلَيْها» است:در كنار همسر از اهداف ازدواج آرامش  ،قرآن کریمبراساس آیات 
از  هاخانوادهبودن برخی بهرهدليل بی ،سكونتحصول  هایراه ،سكونت معنا و مفهوم بحث خواهيم نشست:مطالب به

  سكونت.
 معنای سکونت و بررسی لغات مشابه آن

)هر چيزی با  تُعرَفُ الاشياء بِاضدادِها. ازآنجاكه یعنی قرارگرفتن در مكانی ؛معنای استقراریافتن و استمرار استسكونت به
 طور متحرک استهمينو آرامش ندارد چيزی گاهی  است.« حركت»واژۀ در مقابل  واژۀ سكونت شود(،ضد آن شناخته می

گوید. استقرار در مكان سكونت میو عرب به این قراریافتن شود، و آرام برود از بين قراری آن حركت و بیكه وقتی و ناآرام.
مثل  شود؛دیده میآرامش و سكونت  یعنی گاهی با چشم 8؛مادی است و گاهی در امور غيرمادیاین سكونت گاهی در امور 

یعنی حركتی كه  ؛سكونت است واژۀمسكن از همان  .گویندخانه مسكن میاز همين روست كه به اصلًا  .سكونت در خانه
برای همين به منزل  كند.پيدا میش ظاهری در منزل آرام شود وبا آمدن به منزل تمام می از منزل دارد،انسان در بيرون 

 مانند.گویند؛ زیرا افراد در منزل از حركات اجتماعی بازمیمسكن می
ین  سک 

ين از همين در زبان عربی،  ين  .سكونت گرفته شده است واژۀسِك  چرا شاید این پرسش پيش بياید كه  معنای چاقوست.بهسِك 
از حركت حيوان  ،بعد از ذبحو د نكنرا ذبح می یحيوان متحركچاقو، این است كه با این گوید؟ دليلش میين سِك  عرب چاقو را 

ين خودش آرامش ندارددرواقع  .كندماند و آرامش پيدا میبازمی ين .آرامش استۀ وسيل ؛ بلكهسِك   و نه حركت دارد خود سِك 
 9شت.توان حيوان را از حركت بازدامیآن ولی با  ؛قدرتی ونه اراده 

                                                           
 .21. روم، 1
 .163، ص2. التحقيق فی كلمات القرآن الكریم، ج8
 .161، ص2. التحقيق فی كلمات القرآن الكریم، ج9
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 سکینم
ما مسكين را  .ای سكونت دارددر خانهیا برای مثال در مكانی  ،كه بيش از حد متعارفاست انسانی  ،مسكين منظور از

برای ای چند ماهی بماند یا گوشهدر شود ناچار می ،دليلی مثل تصادفهانسان بكه علت ؛ به این كنيممترادف فقير معنا می
؛ چون از محتاج به دیگرانو شود آهسته فقير میآهستهماند و ای میو در گوشه شودی خدای نكرده فلج میكسمثال 

اما  10مسكين گفتند.به او  ،آن آرامش ظاهری اودليل بهحالا تواند درآمد كسب كند. حركت اجتماعی بازمانده است و نمی
  .و دیگر فقير نيستدرآمد دارد معمولًا  ،روددنبال تحصيل رزق و روزی میكند و میكه فعاليت كسی

گرفت نتيجه میبعد  .معنای مَسكن استكرد مسكين بهفكر می كسی .معنای مسكن نيستبه همين علت مسكين به
كرد؟! این نه را از كجا به آن اضافه  .مسكين یعنی مسكن نداردنه، گفت بعد می .پس فقير نيست ؛مسكين مسكن دارد

از سبب بيماری یا پيری یا... یا بهیعنی  ؛دارد یاز حد متعارف در مكانمعنای كسی است كه سكونت بيش مسكين به
شود نتواند تحصيل این سكونت بيش از حدش باعث می. تواند حركت بكنداصلًا نمیاست و های اجتماعی بازمانده فعاليت

را دارند. برای مثال، سكونت دكی همه انكه دليل این است كنيم، بهتأكيد می «بيش از حد  »بر آوردن قيد اینكه  .رزق كند
در حد  آرامشاین  .ندنكو چند ساعتی استراحت می كردهدر مكانی سكونت پيدا  ،خوابندخره وقتی میها بالا انسان ۀهم

كند كه بيش از حد متعارف سكونت داشته باشد و . مسكين زمانی بر انسان صدق میبدن انسان لازم استبرای متعارف 
ينعامل فقر است؛ بلكه معنای فقر و نداری نيستبهخود مسكين درواقع  شود. محتاج به دیگران كه خودش  ؛ مانند سِك 

 وجودآوردن آرامش است.آرامش ندارد؛ اما وسيلۀ به
 کردنتحصیل سکونت فکری و باطنی با ازدواج

منزل و در سكونت دارد كه  یانسان مجردبر همين اساس است.  ،یكی از اهداف ازدواج است گویيم سكونتاینكه می
یعنی  ؛العمری استماسكونت ماد، سكونتی كه هدف ازدواج شمرده شدهكند، سكونت مدنظر را ندارد. استراحت می

این نوع سكونت را هدف ازدواج برشمرده  قرآن کریم .تا آخر عمرش آرامش داشته باشد ،خواهد وقتی كنار همسرش استمی
 شود؛میمربوط  به آرامش فكر ،سكونت باطنی است كه درواقع ،قرآنمدنظر  این سكونت. «لَيْهالِتَسْكُنُوا إِ : »ه استفرمودو 

نيست كه كنار همسر بنشيند. سكونت ظاهری همسر در این آیه،  قرآننظر  .آرامش جسمی نيست فقط عاملو الا ازدواج 
 ،رسندوقتی به هم می ،نزدیک باشندبه هم اعتقادات  و نفر ازنظر فكر دووقتی است. منظور سكونت فكری و روحی 

كنند اول سعی می ،نداازنظر اعتقادات باهم كاملًا مخالفكه نفر  دواما گاهی  .كنند در كنار یكدیگر آرامش دارنداحساس می
 رو شوند،باهم روبه یتصادفطور بههم  ییجااگر در  .چون روحشان سنگين است و از هم ناراحت هستند ؛همدیگر را نبينند

د، ترک نرا ترک بكنآنجا د ند یا اگر بتوانننبينهمدیگر را د كه ند جایی بنشيننكنهم سعی میجا در همان هستند. ناراحت 
. برای سكونت فكری است ،اینجا در سكونتمنظور از  .میسكونت ندار اینجا د نگویمیدليلشان هم این است كه  .ندنكمی

تبليغ هم  ،بر تعصبعلاوه كند.ورزد و ایستادگی میمیب صد انحرافی تعیعقان و بر اید انحرافی دارد یعقا ییآقا مثال،
نفر  دو ،روحی نظرشود كه از ها باعث میاین ت.بخل و عصباني و توزیهنكي ؛ مانندهای خيلی بدی دارداخلاق .كندمی

 .كنند به هم نزدیک نيستنداحساس 

                                                           
 .162، ص2كلمات القرآن الكریم، ج. التحقيق فی 10
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 سکونت باطنی؛ عامل سکونت ظاهری
سكونت ظاهری به سكونت در لغت هم  واژۀروحی و فكری است.  ، بيشتر ناظر بر سكونتاست ازدواجسكونتی كه هدف 

آن  ،بنابراین 11.نينهأطم :دیگر هم دارد نامسكونت باطنی  ،در عرب .سكونت فكری و باطنیبه و هم  شوداطلاق می
نينه أطم ،سكونت ظاهریباشد. به سكونت باطنی  ،یعنی مقيد به این است كه آن سكونت ؛شودء میشرط شینينه بهأطم

نينه بيشتر أالا لفظ طم و باشد. آرامش ظاهری شمنظور را اضافه كند و ظاهری ه، قيد نينأطم برمگر اینكه كسی  ؛گویندنمی
را زدواج هدف ا قرآن کریم .ظاهری و باطنی ازاما لفظ سكونت اعم است رود؛ كار میبهآرامش روحی و باطنی  برای ،در لغت

هم سكونت و است  ظاهری هدف ازدواج هم سكونت كند و بگوید شكال. شاید كسی ا«لِتَسْكُنُوا إِلَيْها: »چنين فرموده است
در پاسخ باید  .سكونت ظاهری بكند و هم سكونت باطنی هم احساسِ  ،آیدمنزل می بهیعنی وقتی مرد از بيرون  ؛باطنی
كه اگر سكونت ظاهری  ردباید دقت ك ولی سكونت باطنی بگيریم و هم سكونت ظاهری.معنای ندارد هم به یاشكال بگویيم

 ،نداشته باشندفكری یعنی اگر مرد و زن كنار یكدیگر آرامش  ؛عامل سكونت ظاهری، سكونت باطنی است ،را اضافه كنيم
پدر و  ۀخان خانم به كند. برای مثالها دیگری را ترک بيفتد و یكی از آنها فاصله شود ازنظر جسمی هم بين اینباعث می

 .ظاهری هم نيستآرامش  ،آرامش باطنیدنبال نبود به ،درواقع .ازنظر فكری با شوهرش همراه نيسترود؛ چون میمادرش 
تفاهم فكری و باطنی به كه  . پس زمانی زن و شوهر سكونت ظاهری دارندشودكشيده میدائمی گاهی هم به جدایی حتی 

 .نام دارد سكونت باطنیاین تفاهم فكری و باطنی  .دنباشرسيده 
 شده با ازدواج در دوران مجردینبود سکونت حاصل

كمک همسر تا بهاست این است كه همسری برایتان قرار داده  ،در این جهان گذاشتهخدای متعال هایی كه یكی از نشانه
تر مطرح منظور از سكونت، سكونت باطنی است. پيش«. لِتَسْكُنُوا إِلَيْها» :بتوانيد به سكونت و آرامش دسترسی پيدا كنيد

گيرد كه سكونت داخل منزل در می، نتيجه دكنبيرون منزل و داخل منزل را باهم مقایسه میكردیم كه وقتی انسان سكونت 
كند، در بين راه وجود نداشته می بيرون از منزل وجود نداشته یا در مسافرت، سكونتی كه انسان با رسيدن به مقصد پيدا

شود و قبل از ازدواج این سكونت با ازدواج حاصل می ،فرمود هدف ازدواجعنوان به قرآناست. در ازدواج هم سكونتی كه 
شود، با ازدواج حاصل می فرمود قرآنسكونتی كه  ؛ اما آندیگری باشد ازدواج هم ممكن است سكونتِ از قبل وجود ندارد. 
اگر قبلش  ه است.یعنی قبلش وجود نداشت ؛مسبوق به عدم استاصطلاح، به این سكونت جدیدیدی است. سكونت جد

معلوم است آورید، میدست هسكونت ببا ازدواج فرماید می قرآن کریماینكه  بود. پستحصيل حاصل  ركه دیگوجود داشت 
 این سكونت قبل از ازدواج وجود نداشته است.

 شود؟ت میچه ازدواجی موجب سکون
قبل از  ی كهپسر یا دختر شود؟ با هر ازدواجی حاصل می قرآنكنيم: آیا سكونت مدنظر بحث بعدی را با این پرسش آغاز می

آرامشی كه با رسند؟ باید توجه كرد با چه ازدواجی به آن سكونت می ،ازدواج را ندارند از آن سكونت و آرامش مقصود ،ازدواج
و  زن و شوهرهایی كه باهم اختلاف نظر دارند ۀملاحظ با .معلول دین و اخلاق است ،آیددست میهازدواج برای انسان ب

نزدیک به یابد است، انسان درمیشده منجر هایی كه به طلاق تمام ازدواجنيز با ملاحظۀ گيرند و مرتب به یكدیگر ایراد می

                                                           
 .163، ص2. التحقيق فی كلمات القرآن الكریم، ج11
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رنگ ازنظر دینی و اخلاقی همزن و شوهر گردد كه رمیب به این، چه كلی و چه اختلاف جزئی ،هاتمام اختلاف صددرصد
 .نام دارد سنخيترنگی اند. این همنبوده

 معنای سنخیت
 ،موصوف شود.نمی یكیباهم كه دو نفر جسم  ؛ زیرایكی باشددو نفر صفات یعنی  است؛ اشتراک در صفتمعنای بهسنخيت 

یكی اگر  ،است هم سَخی  دیگری است،  سَخی   یكیاست، یعنی اگر نزدیک به هم  دو انسان وقتی اخلاقيات .نداانسان دو
گونه تعبير بودن صفاتِ دو نفر این. عوام از این یكیمثل هم است شانازنظر روحی صفات دیگری نيز و...، این دو ،حليم است

این دو قدر یعنی آن ؛رودان در یک جوی میشگویند آبگاهی می ؛خوردهم میه ب شانگویند گروه خونگاهی میكنند: می
كند آبی كه د چه فرق مینگویمی ،هم نزدیک هستند هكشاورزهایی كه خيلی ب .من و او نداردجوی  باهم یكی هستند كه

زیبایی تعبير خيلی خواهد به مزرعۀ او برود، از جوی من برود. برود یا آبی كه می از جوی او ،من بياید ۀخواهد در مزرعمی
ت ایمان و بعد وقتی اساسبراین است. مشترک  ،شوداخلاق خوب كه به عمل صالح منجر می ،اوصاف دو انسان ازنظر قو 

قيامت  و وجودالسلام( زمان)عليهوجود امام ومعتقد به پروردگار برای مثال هر دو . شوندمیسنخ این دو انسان هم، شد
گذاشتن به ثلًا هر دو به خواندن نماز اول وقت و احترامهم هر دو مقيدند و باهم یكی هستند؛ مبعد در عمل صالح  هستند؛

اخلاق  ،بعد از ایمان و ایمان ،ترین صفتمهم و اشتراک در اوصاف است ،سنخيتوالدین و... مقيد هستند. پس معنای 
 ح.بعد هم عمل صالو است 

 بودن زوجینسنختحصیل سکونت درگرو هم
ها یا نه، این بحث رسندمیتفاهم به ببينند  تا كننددو ساعت باهم صحبت میپسر و دختر یكی كه خواستگاری ۀاگر در جلس
زمينه بتوانند خوب به تفاهم اگر دراین .باشدسكونت عمر با این ازدواج باید یک خره بالا رسند. بهتر به نتيجه می ،مطرح شود

، بودیشما مشغول كار و اگر اذان گفتند  خواهند كرد؛ لذا خوب است از هم بپرسند:آرامش زندگی  عمری باهم در ،برسند
مشغول اگر  ،گوید نهاما مرد می ؛طور هستمگوید بله من اینكنی یا نه؟ مثلًا دختر میكار را رها میآیا برای اقامۀ نماز 

 ست. معلوم ادهمرانندگی را ادامه می هستم،رانندگی  درحالاگر یا دهم درس را ادامه میخواندن ، باشمدرس خواندن 
 ،مسافرت خواهد گذاشت. برای مثال، دراختلاف اثر منفی  ۀهمين درج وجود دارد ویک درجه اختلاف  .ها تفاهم ندارنداین

 خوانيم.گوید برویم جلوتر و بعد نماز میدیگری می .«بخوانم وقت دم اوليمن مقبایست؛ » :گویدمی گویند. یكیمیاذان 
 ندارند. ت كامل يسنخدو نفر این معلوم است 

سفری بگردد كه با او همراه شود. گاهی انسان دنبال همافتد كه بخواهد به مسافرت برود و بهبرای هركس این اتفاق می
سنخ نيستند. اما با سفر شود؛ چون معتقد است همكنند، همحاضر نيست با خواهر و برادری كه باهم در یک خانه زندگی می

سفر مهبا كسی خواهيد می یوقت اند.سنخكند همشود؛ چون احساس میسفر میانسانی كه آن سوی شهر است، هم
طور باشد. مهم آن ن هم هميناكنيد روحياتتسعی می ،هایتان كنار هم باشدخواهيد جسموقتی می یعنی اینكه ،بشوید

اشتراک اوصاف و الا اگر  و؛ سفر شوندشود دو انسان به هم نزدیک شده و هممیباعث كه  است ياتروحاشتراک اوصاف و 
در بحث بغض و كينه قرآن کریم  .دنروی صندلی بنشين همكنار  ندد، حاضر نيستنلو برادر تنی باشروحيات نداشته باشند، و 
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ها بركَنيم كه سينۀ آن ای را ازو هر كينه) 12«سُرُرٍ مُتَقابِلينَ  صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلی وَ نَزَعْنا ما في» فرموده است: این را
نشينند بر تخت میروی هم بهرو ،روندمیبهشت  بهوقتی بهشتيان  ،روز قيامت روی هم قرار گيرند.(بهها، روبرادروار بر تخت

و با او بگوید و  بنشيند اوتواند روی تخت مقابل مین ،كينه داشته باشداز كس دیگری اگر كسی  خندند.گویند و میمیباهم و 
به شود وقتی بنا ]كَنيم میرا ها ما این كينه)« وَ نَزَعْنا»فرماید: می قرآن کریم . خداوند درمتضادندروحيۀ دو خندد؛ چون ب

 عَلی»د: فرمایمیشود؟ دنبال آیه نتيجه چه می .كسی در دلش كينه باشد ،در بهشتگذارد خداوند نمی یعنی برود[.( بهشت
ند رنگ همدیگر را ببينند؛ چه برسد در دنيا حاضر نبودكه اینان .( درحالینشينندها مقابل هم میتختروی )« سُرُرٍ مُتَقابِلينَ 

ها این كينه سببباشند، بهیعنی هر دو شيعه و كاردرست  د،اگر این دو نفر بهشتی باشن ،در قيامتاما  كه كنار هم بنشينند!
ها برای ها نيست. این آلودگید؛ چون در بهشت این آلودگیشونو بدون كينه وارد بهشت می شوندمعطل می یمقدار 

 دنياست.
كه این حال الله شاءان .باشند« سُرُرٍ مُتَقابِلينَ  عَلی» ، مصداقزن و شوهر در همين دنيا شده، بناستبه مطالب گفتهباتوجه

مقابل هم  ، بدون كينهن و شوهر در دنيازشود آید كه چگونه میدر اینجا این پرسش پيش می .ادامه پيدا كنددر بهشت نيز 
و روحی  نظراز كه این دو گردد؛ یعنی وقتیبرمی« لِتَسْكُنُوا إِلَيْها» ند؟ پاسخ این سؤال باز به آیۀو بخندیند بگوو بنشينند 

روحيات  ناشی ازاخلاق  .طرز فكر است برگرفته ازایمان  .تفاهم داشته باشنداعتقادی در مرتبۀ ایمان و اخلاق و عمل 
 .عمل هم كه به رفتار ظاهری مربوط است .نفسانی است
 نبودن در اعتقاداتسنخمصادیق هم

زنيم تا هركسی قضاوت كند كه تمام اختلافات امروز در این سه در اینجا، برای هر سه مرتبۀ ایمان و اخلاق و عمل مثال می
و  ک استاین است كه یكی مشر  نمونۀ مهم و اساسی آن ،های اعتقادیاختلافچيز خلاصه شده است یا نه. درزمينۀ 

گوید من میدیگری آن  و را قبول دارم السلام(زمان)عليهگوید من اماممیاین است كه یكی تر جزئی نمونۀ .مسلماندیگری 
ممكن است  از جانش ؛ امااش بگذردانسان حاضر نيست از عقيده فردی،قول به .شودهمين باعث اختلاف می .قبول ندارم

؛ اما از كندشهادت را انتخاب و با اختيار، آفریده شده كه گاهی ممكن است از جانش بگذرد  ایگونهبهانسان  !بگذرد
فرد  ،شوددیده نمیو فكر انسان است در این مهم چون  ؛ ولیاست یمهم بسياربحث اعتقاد بحث  اش دست برندارد.عقيده

ت ایمان كه بسيار مهم است.؛ درحالینيست در ازدواج مهمكند اعتقاد گمان می باعث اختلاف  حتی ضعف ایمان و قو 
 كنند وپيدا میاختلاف نظر  ،شبهاتۀ همين انداز به .هنوز شبهاتی دارددیگری یكی خدا را قبول دارد و  شود. برای مثال،می

به هم نزدیک  دو وقت اینآن .ير بيایدبرطرف شود و در همين مس فرد مگر اینكه شبهات یابد؛پایان می جداییبه آخرش 
 شوند.می

اختلاف . همين ددار قبول  د و دیگریفقيه را قبول ندار  ولایت ییكاز مصادیق دیگر اختلاف بر سر اعتقادات این است كه 
در ه باید كند همفقيه حكم میولی  و آید انتخابات پيش می ؛ مانند اینكهكنندشود در زندگی، به مشكل برخورد باعث می
رود رأی تنهایی میداند رأی بدهد. خانم اعتقاد دارد و بهو واجب نمیمرد طرز فكر خاصی دارد  .دنشركت كنانتخابات 

به اصول و  و كندبيند این مرد به اصول دینش خدشه وارد میمی ؛ چونكندنفرت پيدا میاز این مرد  دهد. بعد زنمی

                                                           
 .41. حجر، 12
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كم كم ،بيشتر باشدمرد كمی پافشاری اگر  .شودشان هم خدشه وارد میسكونت ظاهریلذا به  .زندضربه می زن اعتقادات
 مهم است.بسيار اختلاف در اعتقادات  كند. پسخانم همسرش را ترک می

 نبودن در اخلاقیاتسنخمصادیق هم
چه؟ یعنی  یعنینبودن زوجين در اخلاقيات است. سنخناشی از همها ازدواجدر مشكلات  نود درصدتقریباً  ،ازنظر مصداقی

سبب اشكال در اخلاقيات شود بهمعلوم می كنند،را بررسی می ختلافشانو علت ا كنندوقتی زن و شوهر اختلاف پيدا می
التقای انجامد، به زدوخورد میكنند و توهين می به هموقتی هر دو  .شوندزود عصبانی می یكی یا هر دومثلًا است. 

آرامش پيدا كنند، هر دو به ازدواج  هدف این بود كه این دو نفر باكين كه سكونت نيست! التقای متحر   .متحركين است
 كنندهحمله و عصبانی و زوج متضاد ،رسندوقتی به هم می سكونت برسند، كنار هم باشند و باهم بگویند و بخندند؛ نه اینكه

بر فرض كه  !كه هيچ عقلی در وجودشان نيست مثل دو حيوان درنده ؛خواهند دفع شر بكنندبود خپندار به  یکهر  باشند.
وقتی  .كندو تباه زندگی را تلخ داشته باشند، كافی است كه یک صفت غضب فقط اگر خوب باشد، زن و شوهر همۀ صفات 

، مدرک را، قيافه ه، شغل را پرسيدهگوید در خواستگاری سن را پرسيدمی ،فكر نكردیدباره دراینچرا زودتر پرسيم كه هم می
 هااین خصوصفقط در  كردهه است. او هم فكر میرا درست جواب داد هاۀ سؤالهمه است و طرف را پرسيدو خانه پولش  ،را

خره البته بالا  در امور ظاهری است.ها، تفاهم هستند و تفاهم بر سر این امور ظاهریها اینكه درحالی برسند؛تفاهم باید به 
؛ نه بر است« لِتَسْكُنُوا إِلَيْها» در ازدواج حول محور بحث تفاهم ۀاما عمد ؛باید باشدنيز برای زندگی و ازدواج تفاهم ظاهری 

ها صورت بگيرد؛ ولی محور مسائل ظاهری و مادیات. ممكن است مادیات و امور ظاهری فراهم باشد و تفاهم بر سر آن
طور كامل فراهم نباشد؛ اما عكس، مادیات و امور ظاهری هم بهعنوان هدف ازدواج محقق نشود یا بهسكونت و آرامش به

 ۀماد و هم اجتماع دارد ۀمادهم است كه  «وجه نعام و خاص  مِ » ،اصطلاح منطقیبه سكونت و آرامش نيز محقق نشود.
كنند مهيابودن امكانات مادی و ظواهر برای تحقق آرامش كه فكر میكسانی گيرند برایدليل میلذا همين رابطه را  .افتراق

 و سكونت كافی است. 
تر مطرح كردیم ازآنجاكه همين دليل هم پيشبه .استتحقق سكونت در زندگی اخلاق خوب عامل ما مدعی هستيم كه 

توان در قالب شش پرسش از طرف مقابل پرسيد تا اخلاق وی ها به امر حسی، میاخلاقيات غير حسی هستند، با تبدیل آن
ها بر سر آنهمين علت اختلاف بهدست آورد؛ توان اطلاعات بهمیامور حسی راحت برای انسان كمی روشن شود. دربارۀ 

كنند كه ۀ فرد تحقيق میمدرس. برای مثال، از دنشودیده نمی است. عمدۀ اختلافات بر سر امور غير حسی است؛ چونم ك
حالا واقعاً  .در مدرسه عصبانی نشدگاه هيچ بود؛ زیرا گویند خيلی خوبها هم میآن گونه بود.اخلاقش چ این دختر یا پسر

حتماً معنایش این نيست كه  شته است،مدرسه غضب ندا . وقتی درنه در مدرسه ؛ودحلم باید در خانه معلوم ش ؟این حلم دارد
ن و دبيران ابين دوستان و معلمگذشته است. مثلًا برای اینكه در  منفعتاین از  تر،برای منفعت مهم آنجاشاید  .حلم دارد

بعد از گذشت چند ماه از ازدواج، چون  دليل صبوری و حلم.وجهه داشته باشد، جلوی غضب خود را گرفته بوده است؛ نه به
 شود.دهد و مشكلات شروع میمنفعتی مثل پيداكردن وجهه در نظرش نيست، غضب خود را بروز می

باید در خواستگاری را  شتمام تلاش د،ازدواج به سكونت برسبا  دحقيقتاً بخواه« لِتَسْكُنُوا إِلَيْها» انسان براساس آیۀپس اگر 
ت سنبرای یافتن هم در حد ها هرچه ایمانكار بندد؛ زیرا تر از همه، ازنظر اخلاقيات بهتحصيلات و مهم ،ایمانخ ازنظر قو 
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وقتی پسری كه همين علت در روایت فرمودند به ؛بحث اخلاق است ،تر از آنمهم بيشتر است و زوجين تفاهم هم باشد،
 یا بپذیرید ،چرا نفرمود اگر شغلش را پسندیدید .دین و اخلاقش را پسندیدید، بپذیرید ، اگردختر شما آمدبا برای ازدواج 

 وقتی ایمان و اخلاق مسائل دیگر نيز وجود دارد.معمولًا تفاهم در  ،باشدتفاهم دین و اخلاق در اینكه اگر  برای ؟اش راقيافه
مادی تفكر كه هایی آن !داشتنی استفلانی دوست چقدر ندگویمی آید ومی زیبابه نظر اش هم قيافه ،خوب است كسی

 اند.داشتنیكه دوستزیباست  این قيافۀ افرادكنند می دارند، گمان
كسی و معمولًا خاص است ها اینهای قيافه. من نشسته بود چهره كنارسياهحاجی یک  .الحرام نشسته بودمدر مسجدبنده 

و قوی است بسيار ن بدانم این آقا ازنظر ایمان گفتم اگر الاو ظه فكری كردم اما من همان لح كند؛نمی ان توجهنهم به ای
السلام( است. همان زمان)عليهاز یاران خاص  امام ،عملش هم عمل صالح استو ها را دارد ازنظر اخلاقی بهترین اخلاق
حتی اگر به من بگویند كف  .به او دارمبسيار شدیدی محبت  ،باشداو ها در وجود دیدم اگر این ،لحظه به خودم مراجعه كردم

دارد كف پای این را برای چه گوید میاگر این صحنه را ببيند،  ،آیدكه از بيرون میكسی ولی .بوسمپایش را ببوس، می
 است.انسان داند چه گوهری در وجود این او نمی ؟!كسی دارد این علاقه به چه ؟!بوسدمی

پندارد.( )ارزش هر فردی به آن چيزی است كه نيكو می  13هُ نُ حْسِ كُلِّ امْرِءٍ مَا یُ  قِيمَةُ ودند: السلام( فرماميرالمؤمنين)عليه
كه در انتخابش بسيار دقت كند كه ازنظر راهش این است  ،محقق شود« لِتَسْكُنُوا إِلَيْها» ،آینده خواهد درمیكسی اگر 

ناآرامی در . معمولًا صددرصد خوردجا ضربه میاز همين ،هم انسان كوتاهی كند ههرچاخلاقی تفاهم داشته باشند. 
ازنظر اعتقادی و ایمانی به هم سبب این است كه وجود دارد، بههرجا آرامش دليل نبود تفاهم اخلاقی است. بهها خانواده
اخلاق خوب است و  ییكمثال اخلاق  برای دليل ضعف ایمان و اخلاق است.به ،نزدیک هستند و هرجا آرامش نيستبسيار 

و مرتب به توجه است دهد؛ اما دیگری به اخلاقيات بیكند و به همسرش دستور نمییكی اخلاق را رعایت می دیگری نه.
اصلًا آیا  كند.میپرخاشگری  و مرد مرتب تندی .دارداش را در خود نگه مینگرانیو زن حليم است  .دهددستور میهمسرش 

مرا  پاسخگوید چرا می و كنداستفاده میسوءسكوت او از مرد بعد تازه  ،خواهد چيزی نگویدزن می ؟اج دوام دارد یا نهاین ازدو 
یک صفت اخلاقی  .كندهم می یتازه به او توهين دیگر جای اینكه از خانم تعریف كند، بهگویی؟ دهی؟ چرا چيزی نمینمی

 كند.ها را از هم جدا میایندرنهایت بد 
 نبودن در اعمال صالحسنخمصادیق هم

را  شخانم هاصبحدليل سوم اختلافات زن و شوهرها، نداشتن اعمال صالح است. یک مصداق آن این بود كه فردی هرچه 
كرد و خانم باز می بار صدا ده د؛ زیرا باید خانم راشاصلًا خسته میمرد  .شدبلند نمیكرد، خانم میصدا برای نماز صبح 

این یک مصداق از اختلاف بر سر  ؛ اما به خواندن نماز صبح مقيد نبود.خواندرا میوعشا مغربو  وعصرظهر نماز  خوابيد.می
گفتم و دادم حق  آن آقابه بنده  ؛ اماحق ندهنداین خانم  دادنممكن است مردم به طلاق ،رفدر عُ البته  عمل صالح بود.

با نتواند دیگر شده است  این نفرت باعثكه چنان نفرت پيدا كرده از یک عمل ناصالح ! چنين فردی وییگفهمم چه میمی
  د.زندگی كنخانمش 

                                                           
 .426، ص2. تفسير نور الثقلين، ج13
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های دیگر طور به زنهمينو كند چشمش مراقبت نمیاز گوید شوهر من می های خانمی كهخوریم به شكایتگاهی برمی
 گفتدیگری می. مرد داطمينان ندار  شبه شوهر  زندیگر ریزد؛ چون هم میبههمين یک عمل حرام زندگی را  .كندنگاه می

حجابت را درست و نكن آرایش  مگویبه او میهم قدر هر .كندبرای مردم آرایش می .كندخانم من حجابش را رعایت نمی
 شود.پاشيدگی زندگی میباعث ازهمیک عمل ناصالح  گونه. ایندهدگوش نمی ،رعایت كن

 سورۀ روم 38تی دربارۀ آیۀ نکا
 بودن زن در آن. اثرگذاری زن و مرد در ایجاد سکونت و رکن8

وسایل آرامش روند، زن به خانه میوقتی  و انتظار دارندكنند می معنا لِتَسْكُنُوا عِنْدَهَا را« لِتَسْكُنُوا إِلَيْها» اشتباه،برخی به
 وسایل آرامش زندگی را هرچه زن لاو ا كردن وسایل آرامش همكاری كنند.در فراهمكه هر دو باید كند؛ درحالیرا فراهم  آنان

كه است  دوم این ۀنكت .مرد هم دخيل استشود. پس میخراب زندگی  ،اعتقاد باشدبیو  اگر مرد بداخلاق  ،فراهم كند
« ها»ضمير  .«لِتَسْكُنُوا إِلَيْها» هم فرموده است: قرآن. دخالت زن بيشتر از دخالت مرد استكردن زمينۀ آرامش، برای فراهم

ها در عرض نه مرد. این ؛شود ركن سكونت زن استمعلوم می .كنيدسكونت پيدا می ،رویدسوی او كه مییعنی به« اليها»در 
 .ندااما هر دو دخيل ؛یكدیگر نيستند

 در ازدواج یاله یهاکنندگان نشانهمتفکران؛ درک. 3
رُون إِنَّ في:»خوانيمیم یهآخر آ در رُونَ »يد ق«. ذلِكَ لَیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّ همه نشانه  یكه برا كندیم يدتأكدر این آیه « لِقَوْمٍ یَتَفَكَّ

تعقل  ی. وقتكنندیها تعقل نمانسان ۀ. چون همه عقل دارند؛ اما همكنندیاست كه تفكر م ییهاآن یبلكه برا يست؛ن
 يندازد،كار باگر انسان فكر را به  قرار داده است. ينزوج ينكه خداوند ب يستچ یبزرگ اله ۀنشان ینكه ا فهمندینكردند، نم

 است. یاله یاتآ هاینكه ا رسدیم يجهنت ینبه ا يندازد،كار بانسان فكرش را اعمال كند و به  یتفكر نام دارد. وقت
 . مودت بین زوجین3

ةً وَ رَحْمَةً »شریفه فرمود:  ۀهمچنين در این آی  .(بين شما مودت و رحمت قرار داد [خداوند)] «وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ
 معانی مودت

 است: در لغت سه معنا گفته شدهبرای مودت 
 معنای اول، درجۀ ضعیف محبت

شود و ضعيف آغاز می ۀتمایل انسان از درجازآنجاكه  14.ضعيف محبت و تمایل انسان به یک موجود است ۀمودت درج
مودت است و  ،كندی معتقدند آن تمایل ابتدایی كه به یک موجودی پيدا میرخب برسد،عالی  ۀشود تا به آن درجشدیدتر می

 .محبت استآن عالی  ۀدرج
 اشکال

و متوسط  و همضعيف  ۀهم درج .شودمحبت شامل تمام درجات میعبارت معتقدان به این تعریف اشكالی دارد و آن اینكه 
 .این محبت است ،كنداحساس میبه او ای در دلش علاقه و. وقتی كسی به موجودی ميل دارد گيرددربرمیرا هم عالی 
نام دارد. قوی محبت، عشق  ۀضعيف محبت، مودت است. درج ۀگفت: درجمی طوردر تعریف مودت اینبهتر بود 

                                                           
 .64، ص13. التحقيق فی كلمات القرآن الكریم، ج14
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یقين بهشد. عنوان یک نظریه پذیرفته میبهمطلبش  ،طور گفته بوداگر این نام دارد.درجات محبت، محبت  ۀهم حال،درعين
متوسط یا  ۀدرجبه  ؛ زیراصحيح نيست ،عالی محبت فقط محبت است ۀدرج گوید ناممیآن بخشی كه  در این تعریف،

 شود.هم محبت گفته می آن ضعيف
 معنای دوم، میل نفسانی به چیزی

ت و بفرق محگوید میایشان بسيار دقت كرده است.  هاواژهبين  قدر فرواست. نویسندۀ آن  ق اللغةفروكتاب  ازدوم  ۀنظری
وقتی آن اما  ؛شودمودت در این است كه اگر ميل انسان به موجود دیگری هم نفسانی باشد و هم عقلانی، محبت گفته می

با بيان  شود. ایشان برای این نظریهته میمودت گفبه آن و نام ندارد عقلانی، محبت  نه و استو مادی فقط نفسانی ميل 
من نماز را »كنيم؛ نه با عبارت اظهار می من نماز را دوست دارمعلاقۀ به نماز را با عبارت  :كنداستدلال میمثالی، چنين 

نفس انسان چيزی  و تمایل فقط نفسانی استكه  رودكار میبه این است كه لفظ مودت در جاییهم علتش  12«.مودت دارم
 .مودت تمایل عقلانی نيست واژۀدر  .را دوست دارد

 اشکال
 ۀآی به زد و حداقلسری می قرآنبه  اش،يانهمثال عام یجاكاش ایشان بههم اشكال دارد. ای فروق اللغةنویسندۀ فرمایش 

ا»انداخت: می یمریم نگاه ۀسور  ۹6 حْمنُ وُدًّ الِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّ ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ كه ایمان آورده و كسانی« )إِنَّ الَّ
ی براساس این آیه،  ها[ محبتی قرار خواهد داد.(ها ]در دلزودی خدای رحمان برای آناند، بهكارهای شایسته كرده این وُد 

تمایل نفسانی یابيم این است. پس با دقت در آن درمیایمان و عمل صالح  داشتن سبببه ،است كه در وجود یک انسان
رود و كمالی در محبوب می یعنی با استدلال عقلی جلو ؛اش استعقلانی ضميمه ، تمایلاگر تمایل نفسانی هم باشد .نيست

 و... .ای را خانهو گاهی  ان غذایی را دوست داردانس گاهی. پيدا كندمودت  محبوبد به وشمیآن كمال باعث یابد كه می
اعتبار اینكه به رود.كار میبهمحبت  در این مواقع، واژۀدارد. دوست ها را آننفس انسان ؛ یعنی ها تمایلات نفسانی استاین

 ؛عمل صالح دارد كه ایمان وبریم میكار محبوبی بهبرای علاقه به مودت را  واژۀ ،انسان محبت عقلانی داردهم گاهی 
نفسانی  است و وقتی تمایل فقط محبتباشد، تمایل نفسانی و عقلانی وقتی  :فرمایداین كتاب لغت مینویسندۀ كه حالیدر

شوری  هسور  23 ۀآی .بلكه عقلانی است ؛نفسانی تنها نيست ۀ سورۀ مریم، تمایلشریف ۀدر آی گویيم.می مودتبه آن  باشد،
جْراً إِلاَّ »همين است:  نيز

َ
سْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أ

َ
لْ لا أ

ُ
الِحاتِ ق ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ هُ عِبادَهُ الَّ رُ اللَّ ذي یُبَشِّ ةَ فِي الْقُرْبیذلِكَ الَّ وَ   الْمَوَدَّ

هَ غَفُورٌ شَكُورٌ  ن همان ]پاداشی[ است كه خدا بندگان خود را كه ایمان آورده ای) 16« مَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فيها حُسْناً إِنَّ اللَّ
خواهم، مگر محبت و دوستی دهد. بگو من بر این ]رسالت[ مزدی از شما نمیاند، ]به آن[ مژده میو كارهای شایسته كرده

دید خدا آمرزندۀ تر افزایيم. بی[ را و هركس نيكی كسب كند، برای او در آن نيكی میالسلام()عليهمبيتخویشان ]اهل
 د،السلام( مودت دار اطهار)عليهم ۀبه ائم شيعهوقتی  است.معروف « القربیمودت به ذوی» ۀآیبه  هآیاین  قدرشناس است.(

شيعه یعنی  ؛عقلانی است ، این محبتیقينبهمحبت نفسانی است یا عقلانی؟  شيعه،شریفه، آیا محبت  ۀطبق این آی
 تمایلات نفسانی نيست. ن را دوست دارد. این دوستی ناشی از آناشان، كمالات در وجودسبب به

                                                           
 .116و112. الفروق فی اللغة، ص12
 .23. شوری، 16
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عطر زده  ولباس زیبایی پوشيده  رد وزیبایی دا چهرۀ كهكسیبرای مثال، انسان از  كند كهزمانی صدق می تمایلات نفسانی
سبب وجود كمالات یابد و بهالسلام( كمالاتی میاطهار)عليهم ۀدر ائم وقتیكند. اما و به او تمایل پيدا می خوشش آید ،است

 ،عقلانی استوقتی تمایل گوید می فروق اللغةحال آنكه نویسندۀ  تمایل عقلانی است. ،كندپيدا می هعلاق نآنا در آنان، به
، اشكال نظریۀ قرآناین دو آیۀ  به! پس باتوجهمیتوانيم بگویيم به نماز مودت دار همين نمیبرای  .شودمودت گفته نمیبه آن 

با اشاره به نظریۀ ایشان، . وجود داردكه در لغت  بوددومی  ۀاین فرمایش ایشان هم نظریشود. این نویسنده مشخص می
 ،وافیالعليه( در كتاب مرحوم فيض كاشانی)رحمةالله ۀنظریشود. ارزش نظریۀ سوم كه در ادامه خواهد آمد، روشن می

 جالبی است.بسيار  ۀحقيقتاً نظری
 معنای سوم، علاقۀ اظهارشده

اعم از است؛ انسان به یک محبوب  ۀمحبت و مودت در این است كه محبت، علاقتفاوت فرماید: سوم می ۀنظری صاحب
 رمنظو است. اش گنجانده نشدهبودن در معنای لغویدرواقع این اعم .یا اظهار كندنگه دارد در دل مستتر این علاقه را اینكه 

نام دارد؛ موجود محبت یک انسان به  ۀلا بشرط این است كه علاقمعنای  .یعنی لا بشرط است ،گویيم اعم استمی كهاین از
؛ لذا محبت شامل هر دو نوع آن كدام شرط نيستهيچ د یا مخفی نگه دارد.اظهار كن بایدست كه این علاقه را ني یاما شرط

اگر انسان به دو نفر علاقه داشته باشد و به یكی اظهار كند و به دیگری اظهار نكند، در هر صورت به هر دو محبت  شود.می
توان زمانی میشرط شیء است. درواقع، بهیعنی مودت  11.رودكار میبه خصوص محبت اظهارشدهدر مودت واژۀ اما دارد. 

 ظهار كند. كه انسان علاقۀ خود را اكار برد مودت را به واژۀ
 و كننداستدلال می تُعرَفُ الِشياء بِأضدادِها ا عبارتب و برندكار نمیعليه( این اصطلاح را بهمرحوم فيض)رحمةالله

 .مقابل محبت، بغض است. دیگر است واژۀدو  دتگویند مقابل محبت و مومی
 علیه(معنای بغض و عداوت از دیدگاه مرحوم فیض کاشانی)رحمةالله

عداوت هم نفرت مخفی در دل. نفرت هم  وبه شخص است  هنفرت اظهارشد هم بغض یابدانسان درمیبغض با بررسی واژۀ 
اینكه نفرت موجود در دل است. تعدی یعنی گرفته شده تعدی  ۀعداوت از كلم ؛ اما نه نفرتی كه در دل مخفی باشد.است

معنای این  كه از آن نفرت داشته، تعدی كرده است.د به كسیگویناصطلاح میكند كه بهشخص مقابل سرایت انسان به 
ای كينه گرفته شده،تعدی  واژۀاز كه فهميم عداوت می ،فرمایند: از مقابل مودت كه عداوت استایشان می است. عداوت

ر دل داحساس نفرت اما اگر  .هم بغض است و هم عداوت ،شوداظهار می وقتی 18.كنداظهار میشخص حتماً است كه 
 .عداوت گویند بغض دارد؛ نهمی، مخفی بودانسان 

محبت  .محبت و مودت استباید مقابل آن را فهميد كه بغض و عداوت  واژۀفرمایند: از عليه( میمرحوم فيض)رحمةالله
 اظهارشده است. ۀعلاق فقط ،اما مودت شود؛یا نمیشود میاظهار ای است كه یا علاقه

 معنای مودتترین معنای سوم؛ کامل

                                                           
 .68، ص1، جالوافی. 11
 .29، ص1، جالوافی. 18
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مؤید هم بيند. حتی این نظریه نمیدر آن  یایراد د،كنفكر میدربارۀ آن هرچه كه انسان كاملی است  ۀسوم نظری ۀاین نظری
ی را در بحث فروع دین آورده مؤیددارد.  ی و تبر  . فروع دین احكام عملی دین اسلام است؛ اندآن این است بعضی از فقها تول 

یمثل نماز، روزه، زكات ی و تبر  ی  است. حال كهمنكر ازمعروف و نهیبهدر فروع دین بعد از امر ، خمس و... . تول  ی و تبر  تول 
 ۀآیخداوند در این اظهار را  عمل درآید و اظهار شود.و باید به احكام عملی دین اسلام است وجز یعنی، استفروع دین  وجز
 ،اگر ما بخواهيم مزد رسالت را بدهيم «القربی است.رسالت، مودت به ذویمزد »فرمود:  و شوری به ما دستور داد ۀسور  23

شود؛ درنتيجه این می احكام عملیاز ، دانستيم فروع دین وجزوقتی  .فروع دین بدانيم وباید مودت را جزاست كه همين 
مودت به آنان ، دكنقه میالسلام( اظهار علان)عليهمابه معصومانسان شود. وقتی اظهار محبت باید در عمل به محبوب 

. ورزدتأكيد می مودت بركند و اكتفا نمیبه معصومان به محبت  کریم قرآن د.محبت دار  ،اظهار نكردعلاقه را اگر  د؛ امادار 
 عليه( بود. بر نظر مرحوم فيض كاشانی)رحمةاللهاین مؤیدی 

 عملياتیمودت را باید یابد كه درمی د،القربی خوب توجه كنمودت ذوی كرده و بهدقت  ۀ سورۀ شوریشریف ۀآیانسان در اگر 
فرستند. بصلوات افراد بلند  ،شودالسلام( برده می)عليهمتبيوقتی نام اهل ،مثلًا در جلسات د.اظهار بكنیعنی آن را  د؛كن

، بلافاصله مقابل نام مبارک آنان نشانۀ نویسندالسلام( را كه میبيت)عليهمبرخی اسم اهل .اظهار علاقه استكار این  خودِ 
نویسند، هيچ احترامی )مودت( است؛ اما برخی دیگر وقتی نام مبارک آنان را می گذارند كه اظهار محبتاحترام نيز می

 .میر د: علاقه دانگوی؟ میدای نداریعلاقه شماگویند: مگر می آنانوقتی هم به كنند. گذارند و محبت خود را آشكار نمینمی
القربی كه مودت به ذوی هرحال، منظور ازبه .دندهد به آن اندازه علاقه ندار نشان میكه همين است  ،كنيممیوقتی دقت 

 .تفصيل دربارۀ آن شرح دادیمكه به استاست، اظهار محبت دستور داده آن شریفه به  ۀآی
 سورۀ روم طبق نظریۀ دوم و سوم 38بررسی معنای مودت در آیۀ 

دوم  ۀطبق نظریرا مودت بين زن و شوهر اگر  .«بين زن و شوهر مودت قرار دادم» :یدفرمامی وندروم خدا ۀسور  21 هدر آی
توانيم بگویيم به نمیدليل همين نه عقلانی و به ؛نفسانی است ۀگفت مودت علاقدوم می ۀدرست است. نظری ،كنيممعنا 
لو ایشان نگفت كه مودت زن به شوهر یا  وشود؛ تعبير زیبایی می ،روم ۀسور  21 ۀآیبر  . با تطبيق نظریۀ دوممیدار مودت نماز 

 ۀآی !نگاه بكندنحو دیگر به این مطلب بهتوانست درست هم هست. اما ایشان می كه البته ت نفسانی استدشوهر به زن مو
 ۀاما طبق نظری ؛اشكال دارداش از اصل نظریهكه یافت كرد، درمیكه بررسی میمریم را  ۀسور  ۹6 ۀآییا شوری  ۀسور  23

و  نياز نيست زیرا ؛گویيم به نماز مودت دارمسوم نمی ۀ. طبق نظریشودمعنای مودت درست می )نظریۀ مرحوم فيض( سوم
مرتب به نماز شود نمیاما  ؛دوست داریمبسيار را  درست است كه نمازخواندناظهار علاقه كنيم.  آنبه  عقلانی نيست

 یقدصامطبق آن، ای است كه عالمانه ۀعليه( جداً نظریمرحوم فيض)رحمةالله ۀنظری .میتو را خيلی دوست دار  يمیبگو
 .بجاستبسيار استعمال محبت و مودت 

 . رحمت بین زوجین3
ةً وَ رَحْمَةً »خداوند فرمود:  این است كهۀ روم سور  21از نكات دیگر آیۀ  بين  خداوند دومين چيزی كه .«وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

كار رفته است. اگر كسی با بسيار به قرآن. این واژه در رحمت به چه معنایی استباید دید رحمت است.  قرار داده،زوجين 
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حيمِ »در رحيم و رحمن  د.شوآشنا میبا تفسير بيش از پنجاه آیه  معنای رحمت آشنا شود، حْمنِ الرَّ هِ الرَّ  ۀواژاز نيز « بِسْمِ اللَّ
 .رحمت است

 معنای رحمت و مراحل آن
این  عرب به كه ستا دیگری برای درونی دلسوزیاین گاهی  .رحمت تجلی آن دلسوزی و شفقت درونی انسان است ۀواژ

اظهار اگر دلسوزی همراه با  نام دارد.« رقت» ی،عربدر زبان  ،اگر این شفقت خيلی ظریف باشد .گویدمی «شفقت» دلسوزی
مادر وقتی محبت عطوفت تجلی دلسوزی درونی انسان است.  19كند.تعبير می «عطوفت»به از آن عرب  ،توجه باشد

كند، خودش را سپر دور میبچه گذارد، ضرر را از می فرزند غذای خوب دهان یعنی كند،به فرزندش آشكار می را اشدرونی
نام « رحمت» كند،درونی انسان به مخاطب سرایت میوقتی دلسوزی  آن دلسوزی درونی است. كند، این تجلیبلای او می

 . دارد
معنای جبران نقص است، فرمودند رحمت بهكه یكی از بزرگان حدود سی سال پيش میمطلبی  این، یقينبه با این اوصاف

ا رحمت جبران ب و در تأیيد مطلب آن بزرگ هيچ چيزی یافت نشد. ی جبران نقص نيستامعنرحمت اصلًا به .استنادرست 
  .داردبسياری تفاوت 

 کیفیت تجلی رحمت
رسد؛ ولی به به مخاطب میو  شودآشكار میدلسوزی انسان از درون  ،شودآشكار میوقتی رحمت ی است. لرحمت همان تج

غذای خوبی فرزندش مثلًا مادر به  ؛رساندمی مخاطب گاهی منفعتی به .یا ایصال منفعت است یا دفع ضرر دو صورت:
او  ، مادر ضرر را ازافتدمیخطر به جانش  و شودمیفرزند گاهی هم ضرری متوجه  است.این تجلی رحمت مادر  .رساندمی

یعنی آن توجه به  ؛خدای مهربان به بندگانش رحمت دارد .این هم رحمت است. رحمت تجلی آن دلسوزی است .كنددور می
آن  . در تأیيد این مطلب،كنددور میآنان رساند و ضرر را از نعمت میهایش مرتب به بنده .كندهایش را آشكار میبنده

لْتَهُ  فرمایند:است كه حضرت می 20«دعای كميل»جملات در 
َ
ق
َ
يْتَهُ  !كَمْ مِنْ فَادِحٍ مِنَ الْبَلَاءِ أ

َ
ثَنَاءٍ  كَمْ مِنْ ! كَمْ مِنْ عِثَارٍ وَق

هْلًا لَهُ نَشَرْتَهُ 
َ
چه بسيار  چه بسيار لغزشی كه از آن حفظم كردی! بلای سنگين از من برگرداندی! )چه بسيار« !جَمِيلٍ لَسْتُ أ

 .ها تجلی رحمت الهی استاین !(نشرش دادیستایش نيک كه لایق نبودم، 
 ؛خوب بسياریک معنای  و هم یک معنای بد داردهم  كَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ  عبارت در حاشيۀ این موضوع بد نيست بگویم كه

كَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ كند: آن معنای خوب را اراده  «دعای كميل»جمع باشد در  شباید حواس و انسانیعنی دو معنا دارد 
هْلًا لَهُ نَشَرْتَهُ 

َ
 ؛و من اهليتش را نداشتم كه مردم از من كردند ییزیبا هایتعریفچه بسيار »این است: معنای خوب آن  .أ

معنای  «در دهان مردم خوبی من پخش شد. و ها را نشر دادیاما تو این ؛اصلًا من شایسته نبودم !نبودم هاآنیعنی عامل به 
از دوست دارم مردم  ؛ امااخلاق خوبی ندارم و بينم عمل خوبی انجام ندادممی ،كنمبدش این است كه من به دلم مراجعه می

                                                           
له،  فان  » .19 ات، و في العطوفة الی التمایلل و جللب التوج  ه الی الخصوصي  ة و التوج 

 
ة الی ما یقابل الغلظة، و في اللطف الی الدق

 
ة النظر في الرق و فلي الرأفلة اللی شلفق 

ة توجد في القلب أو  
 
تها.فالرق ة مخصوصة كما سبق في ماد 

 
ة الی رق ة، و في الحن  لة، شدیدة، و في الحب  الی مطلق المحب  ة، ثلم  المحب  لا، ثم  یحصل اللطف، ثم  العطوفة، ثم  الحن 

ق و الاظهار، و یلا ة، و في مقام التعل  ة و الشفق  ی الرأفة و ظهور الحن  ما هي تجل  ة، ثم  الرأفة، ثم  الرحمة.فالرحمة: ان  حظ فيها الخير و الصلاح، و لو أوجدت كراهة أو ألملا ثم  الشفق 
 .92، ص4ج ،یمکلمات القرآن الکر  یف یقالتحق، «الدواء المر  للمریض. أو ابتلاء، كما في إسقاء

 . مفاتيح الجنان.20
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در نكوهش این اخلاق یک آیه و دست گذاشته روی این اخلاق هم  کریمقرآن  .ستااین یک اخلاق رذیله  .تعریف كنندمن 
  آورده و فرموده است:

هُمْ بِمَ » نْ یُحْمَدُوا بِما لَمْ یَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّ
َ
ونَ أ تَوْا وَ یُحِبُّ

َ
ذینَ یَفْرَحُونَ بِما أ فازَةٍ لا تَحْسَبَنَّ الَّ

ليمٌ 
َ
 21«مِنَ الْعَذابِ وَ لَهُمْ عَذابٌ أ

اند اند و دوست دارند برای آنچه نكردهكه به كردار ]زشت[ خود شادمان]ای پيامبر،[ مپندار آنان
ستوده شوند ]، نجات یابند[. پس مپندار كه ایشان از عذاب ]الهی[ به دورند و برایشان عذابی دردناک 

 است.
در آیه « لَمْ یَفْعَلُوا» اند.كه انجام نداده ستایش كنندعملی مردم آنان را برای كه دوست دارند است  كسانیاین آیه در نكوهش 

عمل كه درحالی ،كنند تعریفاز او  دمراجعه كرد و دید دوست دار  شبه خود انسانپس اگر كند. به همين معنا اشاره می
اما  د!قش را ندار كه استحقااو ؟ دچنين چيزی را دوست دار انسان چرا  .بدی استبسيار این صفت بداند  ه،انجام ندادخوبی 

من دوست ندارم باید آن معنا را در ذهن آورد:  دعاهنگام خواندن این صحيح است و  «دعای كميل»این عبارت  معنای دوم
بينم علاقه ندارم می ،كنمبه خودم مراجعه می .كننداما دیدم مردم تعریف می ؛تعریف بكند ،ماهكسی از عملی كه انجام نداد

كنند كه استحقاقش را هایی میمردم از من تعریف .توانم ببندمكنم كه دیگر درِ دهان مردم را نمی هاما چمردم تعریف كنند؛ 
با پس  .من كه خوب نبودمتو نشرش دادی.  !نه من ست؛خدایا این خوبی تو دگویبو  دكن به خدا روانسان باید اینجا  در ندارم.

 د كه اشكالی ندارد.گویمیخوبی خدا را ارادۀ این معنا از دعا، انسان 
اگر ظرافت داشته باشد، رقت  شود و بعد،بنابراین، معنای رحمت روشن شد. مراتب آن نيز با انفعال از درون )شفقت( آغاز می

درنهایت، این عطوفت را انسان یا و گویند عطوفت  است كه به آنبا توجه ظاهری  شدن آنهمراه است و مرحلۀ بعد،
گوید بين زن میوند سبحان خدادهد كه به آن رحمت گویند. صورت ایصال نفع به دیگری یا دفع ضرر از دیگری نشان میبه

 . و شوهر رحمت گذاشتيم
 نکردن دین و اخلاق در ازدواجنبود رحمت بین زوجین، معلول احراز

خدای متعال كه این از الطاف الهی است  .زن و شوهر باید به یكدیگر رحمت داشته باشند این آیۀ شریفه این است كهمعنای 
. دهدكند و تجلی میاش را اظهار مییعنی زن به شوهر و شوهر به زن آن دلسوزیبين آنان قرار داده است. را رحمت  این

دليل به ،ها چنين رحمتی بين زن و شوهرها نيستجاما بعد دید كه در بعضی ازدوا ،را خواند روم ۀسور  21 ۀآیكسی  حال اگر
اخلاق به خصوص هب د،آن دو نكته دقت كنانسان به اگر در طرف مقابل است. اخلاق دیگر دین یا اعتقادات و  نكردناحراز 
اگر بين زن و شوهری  .بيند آن مودت و رحمت هم هستبعد در ازدواج می ،ركن اساسی است ،در بين مباحث دینیكه 

 ، یعنیضعيف است یا ركن دومو اعتقاداتشان یا دین  ندنيست داریا اصلًا دین ، به این دليل است كهودت و رحمت نيستم
تنهایی برای نبود مودت و رحمت و حتی و... بهاعتمادی ظن، بیغضب بيجا، حسادت بيجا، كينه، سوء .اخلاق نيست

اگر چند رذیله باهم وجود  ود زن یا شوهر مرتكب جنایت شود.شمیظن باعث گاهی یک سوءارتكاب جنایت كافی است. 
وقتی شود كه بيانشان نيز سخت است! چه جرم و جنایاتی واقع میغرب  واقعاً درداشته باشد كه وضعشان بدتر خواهد بود. 
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هایی كه بين زوجين فاما اختلا ؛نيستاتفاقات خبری ایران از این  خوشبختانه در دنبال دارد.نتایج را به این نباشد،دین 
فرض  .است داریهمين كمبود در دینرواج یافته، هایی كه این طلاقمنشأ خره . بالا نتایج نبود دین و اخلاق استاز  ،است

هر دو خواهد بود؟ وقتی  یها اختلافآیا بين آن بروند. هر دو روی مرز دین جلویعنی  باشند؛ متدین ، هر دو،كنيد زن و شوهر
پرسند و روند و وظيفۀ شرعی خود را میی میمعالِ  نزد فوری وجود بياید،بهبينشان اختلاف محض اینكه باشند، بهمقيد 

دليل بهیا نه؟ اختلاف بماند  یاختلافدو  توان تصور كرد كه بين آنمیآیا  با چنين روندی، كنند.هرچه عالِم بگوید، عمل می
 «من این را قبول ندارم»گوید: ، مرد میچيزی بگویدم به ضرر مرد تا عالِ  ،ا اگر هم رفتندروند یم نمیكه یا سراغ عالِ  این است

به كند؛ ولی اگر می قبول ،نفعش حرف بزنداگر به «.من قبول ندارم» :گویدزن هم میچيزی بگوید، به ضرر زن اگر یا 
  پذیرد.باشد، نمیضررش 
 اختلافاتکردن یک آموزۀ اخلاقی برای حل تمام کفایت

اخلاقی  آموزۀكه ما هزاران درحالی ؛كنداخلاقی تمام اختلافات را حل می آموزۀیک  رعایت گاهی ایم كهتأكيد كردهبارها 
دیگر دستور یكزن و شوهر مقيد باشند به  همين است كه انسان نباید به دیگران دستور بدهد. اگر های از آنیك .داریم

اما بيان راه و روش راه و روش هم دارد.  و این دستور اخلاقی است كند.فات كفایت میی برای حل اختلاندهند، همين یك
گاهها نيز از این آموزهشناسآن از حوصلۀ این نوشتار خارج است. بسيار از روان اند؛ زیرا این مطالب های اخلاقی دینمان ناآ

ها را از روایات این آموزهما  حيت لازم را ندارند.های غربی نيست؛ لذا برای حل اختلافات زن و شوهرها صلادر كتاب
ه ب تا آخر عمرشان روایت داریم. اگر زن و شوهر از اول ازدواج ایم؛ نه از راه عقل. برای همين نكتۀ ریزِ اخلاقیدست آوردهبه

  .یک دنيا ارزش دارد ،كه ریز استنكته درحالیاین پس  .شودمینهم دستور ندهند، بينشان اختلاف ایجاد 
این  .ها حساس نبودمبه نكتهاوایل  دادند.گاه دستور نمیكه هيچ دیدمرا می عليه(دمان)رحمةاللهمرحوم وال ،از نزدیکبنده 

مرتب  .ناچار بودند كه كمكشان بكنم ،در این اواخر كه ایشان دو سالی سكته كرده بودند .هم اواخر عمرشان متوجه شدمرا 
 .نهگفتند میمثلًا نان ميل دارید؟  گفتم. بعد میگفتند: نهتان است؟ آب بياورم؟ میگفتم: تشنهمی و ردمكسؤال می

 .كردندسكوت می رسيدم كه ميل داشتند،تا به هركدام می بردمها را باید اسم میميوهیكی یكی ميل دارید؟ ميوهپرسيدم می
و به فكرم رسيد چيزی یک روز  پرسيدم.پنجاه اسم را میچهل مرتب باید .شدممن هم خسته می .دادنددستور نمیهم باز 

 .كنم. فكر نكنيد من كراهت دارممن از جان و دل انجام وظيفه می .بفرمایيد ،اگر شما چيزی ميل دارید ،آقاحاج»گفتم: 
 !لازم است برای من !من استتكليف برای  .اصلًا من منتظر این هستم كه ببينم شما چه چيزی ميل دارید و فراهم بكنم

باز هم دیدم  ؛ امامرتب اصرار كردم «بگویيد چه ميل دارید؟ شده،حالی من هم اگر حتی برای خوش .من این را دوست دارم
آقایت را حاج»گفتند:  ،كنمطور اصرار میدیدند كه این .آن وقت مادرم آن طرف نشسته بودند .نگفتند چيزی ایشان هيچ

حالا انتظار داری به تو دستور  !دستور ندادند ،یک عمری به من كه خانمشان بودم !دهندبه تو دستور نمیبينی كه می
بعد  .اندگونهاین ،ها كه كار اخلاقی كردنداین .شدتا اینجایش را دیگر باورم نمی !من تازه فهميدم چه انتظاری دارم «بدهند؟

 اختلافی ندارند.در زندگی هم 
 «العالمین الحمدلله رب»


